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  مقدمه؛ معانی حکمت

استتعمالات مختلفتی  استلامی در فل.فن و اخلاپ «حکیم» و مشتقات آن مانند کلمن« حکم »واژه 
اشتاره بتن علتم و  ،در همتن ایتن استتعمالاتالبتتن،  حواند منشاء ابهام باشد می حوجهی بن آنهابی دارد و

 شناخ  وجود دارد 

 لم و عمل ع عجم:حکمت
متی در این معنا بن ک.تی گفتتن «حکیم»و عمل و  جمع علمارت اس  از عب «حکم »معنای جامع 

بایتد و نبایتدهای ختاص  ،حیات ان.تانیهای و شای.تنها ادراو علمی و کلی بای.تن بر افزون شود کن
 جزئی مربوط بن زندگی خود را هم دان.تن و در عمل بن آنها ملتزم اس   و 

دان.تتن چیزهتا »عبتارت است  از  بن این معنتا «حکم »گوید: طور کن خواجن طوسی میهمان
چنانکن باشد و قیام نمودن بن کارها چنین کن باید، بن قتدر استتطاع ، حتا نفتس ان.تان بتن کمتالی کتن 

 .(37 ص ،1356 ، ارس)« متوجن آن.  برسد
و  «دان.تتتن» ستتویک ؛ زیتترا ازروشتتن استت  «حکمتت »گانتتن  ویژگتتی دو ،در ایتتن حعریتت 

عمل بن کارهایی اس  کن ان.ان از آن جه  کتن ان.تان است  بایتد ، یعنی «کردنقیام » دیگر، سوی از
علم حصور حقائق موجودات بود و حصدیق بتن احکتام و لواحتقِ   «یکی علم و دیگر عمل»؛ انجام دهد

عمل ممارست  حرکتات و مزاولت  صتناعات از  و ان.انی قوّتبن قدر  ،الامر باشد فی نفسکن چنانآن
کتن متودّی بتود از نقصتان بتن کمتال بتر ر حیّز قوّت باشد بن حد فعل، بن شرط آنآنچن دجه  اخراج 

، یعنتی ک.تی کتن زایت  «حکتیم»در این معنتا و البتن،  (39 ص ،1356 ، ارس) «ح.ب طاق  بشری
اینکن در م.تیر ایتن  حرداند و مهمهای کلی وصول بن سعادت حقیقی را میداند و راهحیات آدمی را می

بتن ایتن معنتا معتادل ستعادت و  «حکم »واقع،  در کند گیرد و عمل میی حصمیم میدرست زای  بن
چرازتی است   «علتم»های وجودی اصیل ان.انی اس   رستگاری آدمی و نشانن  شکوفایی همن  جنبن

دهنتده ان.تان در م.تیر رستتگاری بیند و عمل نیتروی حرک وسیلن آن راه رستگاری را می کن آدمی بن
 پیماید .ی اس  کن با چراغ علم و با نیروی عمل م.یر حعالی را میک «حکیم»اس   

شتناختن شتده است ، احتمتالا  بتا حوجتن بتن  «خیر کثیتر»عنوان  بن «حکم » کر س قرآناینکن در 
 عمتل و نظتر گانتن  دو نیا کنکس  هرهمین معنای جامع آن اس   بن گفتن  خواجن نصیر الدین طوسی، 

حکیمی کامل و ان.انی فاضتل بتود و مرحبتن  او بلنتدحرین مراحتبِ » کند لیحرص یان.ان وسع حد در را
تة  عزّ من قائل: »کن فرموده اس  نوع ان.انی باشد، چنان م  رِک  ت  ال  تن  یُتل  شتاءُ و  م  تن  ی  تة  م  م  رِک  حِي ال  یُل 
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ثِیرا   را  ک  ی  د  ُ وحِي  خ  ق   (.38، ص 1356)ارس ،  «ف 
 ستوره  بقتره، 269آیتۀ  در، «حکمت »مراد از  نکتن اشاره دارند کن اکثر حفاسیر شیعی و سنی بن این

الرکمتة حرقیتق العلتم و إحقتان »: گویتدنیز می فیض کاشانی  علم حقیقی و عمل مطابق با آن اس 
 (.128 ص، 1 ج ،1376 )فنض کنشنن ، «العمل

، حکمت  بتن  بتر دو جنحأکیتد  دارد کتن حاصتل آنآیۀ شریفن  در ذیل اینمفصّلی  فخر رازی برو
 اشتاره بتن دو جنبتن  او  را کن بتن گمتان کر س قرآن آیاحی از  او اس  کر س قرآندر آیات  علم و عملیعنی 

  گیرد می مورد بروآیۀ  شاهد حف.یر جامع از معنای حکم  در ،نظری و عملی حکم  دارد

 یکتی :کمال آدمی در دو چیز است ؛ زیرا از این دو خارج نی.  «حکم »بدان کن معنای 
  خیر را برای عمل بتن آن بشناستداینکن  حق را از آن روی کن حق اس  بشناسد و دیگراینکن 

مرجع اولی ادراو مطابق با واقع اس  و مرجع دوم فعتل عادلانتن و درست  و از ایتن روی 
متا  »: شتنویممتی )ع( ابتراهیم حضرتاز زبان  کر س قرآناس  کن در  تب  لِتي حُک  ب  ه   «ر 

تالِرِین  »است   «حکم  نظری»و این همان  (83 ۀآیشعداء،  ۀ)سرر نِتي بِالصَّ رِق  ل   ۀ)سکرر «و    
نگتریم متی را نیز کلام خداوند با موستی  و  اس  «حکم  عملی»کن همان  (83 ۀشعداء، آی

ا»: کن ن  نُ لا إِلن  إِلاَّ    ا اللَّ ن  نِي    متی ختداکتن این امتا واست   «حکم  نظری»و این همان  «إِنَّ
نِي»: دفرمای بُد  اع   (.58 ، ص7 ، ج1420 ،یراز)اس   «حکم  عملی»مراد  «ف 

آیتۀ شتریفن  چترا در ایتن پس ،پیش آید کن اگر حکم  شامل علم و عمل اس سلال  ممکن اس  این
علامن طباطبتایی در پاستخ بتن ایتن   ذکر شده اس  و نن خیر کامل و قطعی «خیر کثیر»عنوان  بن از آن

خود موجب خیر کامل و ستعادت نهتایی خودیبن کن حتی پیوستگی علم و عملکند پرسش اشاره می
)علامک  ان.ان نی.  مگر آنکن بن لط  الهی م.تدام باشتد و منتهتی بتن عاقبت  بتن خیتری فترد شتود 

 (.396، ص 2 ، ج1427ابنابنی ، 
بیش از علتم مرتض است  و  «حکم »هم بر این نکتن حأکید شده اس  کن معنای  عهد عتیقدر 

  بر درو حقائق، عملِ خیر هم وجود دارد  واقع، اشاره بن نوعی از زندگی اس  کن در آن افزون در
گیرند درخ  حیات اس   ک.انی کتن بتن آن چنتگ زننتد حکم  برای آنها کن آن را در آزوش می

   (.13۔12هنی  ، آی3سررۀ ، امثال سلیمان ،)عهد عتنقم.رور و خوش خواهند بود 
از مجموعن اپوکریفا هم گفتتن شتده است  کتن حکمت  همتان راه ختدا  باروکب همچنین در کتا

)آپرکدیفکنی عهکد « آیتددست  نمی های این جهانی بنکردن بن نعم  مال دوستی و دلخوش کن با اس 
 .(209ص.  ،تاب باروککعتنق، 

و  یتنبن این معنتای پرما «حکم »های اصیل مذهبی همواره در حاریخ فل.فن و همینطور در سنّ 
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 هتا رارستگاری و نجات آدمی حلقتی شتده است   طبتق ایتن معنتا بتن ک.تی کتن همتن حقیق  نشانن  
چنین ک.تی واقتع، در بلکتن ،شتودگفتن نمی «حکیم»کند بن مفاد آنها عمل نمی، اما داندمیوضوح  بن

متام داند با حکم  فاصلن دارد و شقاوت و بدبختی او بیشتر است   اگتر ک.تی حبیش از ک.ی کن نمی
از ای بهتره، وفتادار نباشتد اخلاقتی هتایارزشبن  در عمل   اما ،های اخلاقی را از حفظ بلد باشدکتاب

  سعادت نخواهد برد
ویتژه اختلاپ ختود متانعی بترای عمتل آدمتی  گاهی اشتغال بن آموختن و دان.تن علوم مختل  بن

و یا شیفتگی بیش از حد بن دان.تن  گرددماین موجب زرور و نخوت میهای بیشود و احیانا  در جانمی
بن چنتین ک.تانی نظتر دارد کتن  )ع(واقع،حضرت علی  دارد  درمی جزئیات هر علمی، او را از عمل باز

عُنُ » گویدمی ف  ن  نُ لا ی  ع  مُنُ م  لُنُ و  عِل  ه  نُ ج  ل  ت  د  ق   (.107، کلم  قصنر نهج البلاغه، (ع)  امنم عل)« رُب ّ عالِمٍ ق 
رحی رستگاری اس  کن صاحب خود را بن زیور فروحنی و حواضتع بیارایتد و در عمتل در صو «علم»

 بتر وجتن عملتی حکمت  نمایتان است حأکیتد  مکتوبات فل.فی در اختلاپنخ.تین  بار نشیند  از بن
و دگرگتونی در متنش و شخصتی  حروّل  از پژوهش در اخلاپ دارد کن زرضحأکید  ارسطومثال،  برای

 بلکتن ،مراد ما از این حرقیق )اخلاپ( این نی.  کن بدانیم فضیل  چی.ت »د: گویاو می ان.ان اس 
 1 «بریمنمی از پژوهش حاضرای صاحب فضیل  گردیم و گرنن فایده مقصود این اس  کن

 دانش عقلیِ نظری و عملی : حکمت
و بتر ح.تب متعلتق دانتش بتن دو  نی.ت  «دانتش عقلتی»چیزی جز  در معنای رایج فل.فی حکم 

حکمت  »و یتا  «علم حکمت »عنوان  بن گاهی «حکم »از این معنای   شودمی ن اصلی حق.یمدستن
 : گویدمی طوسی  شودمی یاد «علمی

ه. ، پتس بتن اعتبتار انق.تام موجتودات، کن چنانعلم حکم ، دان.تن همن چیزهاس  
ات منق.م شود بن ح.ب آن اق.ام و موجودات دو ق.مند: یکی آنچن وجتود آن موقتوف بتر حرکت

جماعت  بتود؛ دوم آنچن وجود آن منوط بن حصترّف و حتدبیر ایتن  و ارادی اشخاص بشری نباشد
د: یکی علم بن ق.م اول و آن را   خوانند «نظری حکم »پس علم بن موجودات نیز دو ق.م بُو 

 2(.83، ص 1356)ارس ،  خوانند «حکم  عملی»دیگر علم بن ق.م دوم و آن را  و

                                                
 1. “Our present discussion does not aim, as our others do, at study; for the purpose of our 

examination is not to know what virtue is, but to become good, since otherwise the inquiry 
would be of no benefit to us.” (Aristotle, 2019, p. 22 (1103 b 27-30). 

بترای مثتال،  ،یده متی شتودخواجن هم دبرخی متفکران پس از شبین این حعبیرها کن در اینجا از خواجن طوسی نقل کردیم در آثار   2
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ق.م اصلی علم حکم ، یعنی حکم  نظری و عملی در اکثر متون کلاستیک  برای هر کدام از این دو
  1 پردازند، سن ق.م علم فرعی حعری  شده اس بندی علوم میهایی کن بن دستنو یا حتی رسالن

است  و  ییاز جتنس معرفت  و دانتا ،اعم از نظری و عملی در ایتن معنتا «حکم » کلی طور بن
در ایتن «حکمت  عملتی »تزام فرد بن حیتات اخلاقتی و معنتوی نتدارد  ال عدم هی  دلالتی بر التزام یا

 لقیات یا اعمال درس  و نادرس  اس  نن خود آنها اصطلاح بن معنای علم بن خُ 
و در حوضتیح عناصتر ضتروری بترای یتک  کنتدحأکیتد می ی بتر همتین نکتتندیگتر بیان بن یفاراب

یا مربوط بن اشتیای نظتری است  و یتا مربتوط بتن آراء هم  گوید می از آراء و افعال سخن فاضلن مدینۀ
حکم  عملتی همتان آراء مربتوط بتن اشتیاء ارادی این، بر  بناپردازدمی ارادی کن بن امور ارزشی ءاشیا

و  یچتن نظتر - حکمت این، بر  بنتااس  مدینۀ فاضلناز افعال اس  کن بخش مهم دیگر  زیر اس  و
 اتیتوجتود خلق ایتختود متضتمن و دال بتر عمتل یختودفل.فن ه.تند بنهای کن شاخن - یچن عمل

انجتام اعمتال  ایتبن فضایل  گیآراست یبرا شخ  یا جامعن رابلکن حنها  ،. ینیا جامعن فرد خاص در 
  (.45۔44 ، ص1991،  فنراب)کند می ایّ درس  مه

 گوید: می «علم»موضوع حکم  بن معنای بارۀ در نایس ابن

 :دو گونتن است  زهایو چ ندیجو یآگاهاو  آن علم از حال ه.  کن اندر یزیرا چ یعلم هر
مثتال   نتن بفعتل ماست او  یآن.  کتن ه.تت یکیبفعل ماس  و او  یآن.  کن ه.ت یکی

 یو بنتات است  پس علمتا وانیتو آستمان و ح نیمتا و مثتال دوم زمت یکردارهتا نینخ.ت
را علتم  نیتدهتد و ا یاهکن از احوال کُنش ما آگت دآن بُو   یاگونن     حکم  دو گونن بودند:

جهان ما ستاختن  نیکرد حا کار ا دیما را چن با میاو آن.  کن بدان دهیخوانند؛ زیرا کن فا یعمل
د دواریباشد و کار آن جهان ام  (.2ص  ،1383 ،)ابن سنین بُو 

متی اصتلی فل.تفن را حشتکیل ق.تم دو «حکمت  نظتری» کن در کنار «حکم  عملی» بدین حرحیب
فائتده »و بن اعتقاد ابتن ستینا،  هاس لقیات و چگونگی ک.ب یا اجتناب از آنعلم بن خُ بن معنای  ،دهند

چگتونگی ها و گانن حکمت  عملتی است  ( علتم بتن فضتیل حکم  خلقی ) کن یکی از انواع ستن
هتا و چگتونگی دوری از آنهتا بترای حطهیتر نفتس ک.ب آنها برای آراستن نفس و نیز شتناخ  رذیل 

ختوبی و بای.تتگی رزم علتم بتن  اس  بن حکیم، در این معنا، ممکن(. 104 مکن، صسنین، ب  )ابن «اس 
بتن  روشن است  کتن حکمت  عملتیالبتن،   عدال ، روحی ستمگر داشتن و عمل ظالمانن انجام دهد

                                                                                                              
 

  ۱۵3، ص ۱۵۲ص  ،۱3۶9 نک: قطب الدین شیرازی،
   استقرائی اس یک حق.یم آید بن نظر میو  برو های زیادی وجود دارد ،د ر مورد ملاو این حق.یم و اینکن آیا جامع اس  یا نن  1
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های داشتتن فضتیل  مقدمتن ضتروری حکمت  بتن معنتای لقیات و اعمتال درست معنای علم بن خُ 
.تن و التزام بتن کتاری را حُ واقعتا   چطور ممکن اس  آدمیاینکن  اخلاقی و انجام عمل درس  اس  

آن بتن افلاطتون و ارستطو  از التزام بن آن سرباز زند برو مهمی در اخلاپ اس  کتن ستابقن   ولی ،بداند
کرای.یا»مورد برو ما نی.   این برو با عنوان  اینک گردد ومی بر در  «ضتع  اراده»بتن معنتای  1«آ

 گرفتن اس    قرارآثار ارسطو مورد برو 
متی ستینا چنانکتن ابتنکلی و از جملن حکم  عملی در ایتن معنا طور بن «حکم »، حال هر بن
 :نن عملی ؛یک صناع  نظری اس  ،گوید

از آن آنچتن را کتن در متتن عتالم گیری یک صناع  نظری اس  کن ان.ان با بهره «حکم »
یابد حا بدین وسیلن نفس خود میه.تی اس  و آنچن کن لازم اس  با عمل خود ک.ب کند در

و بر ح.ب مقدورات  شود را شرف بخشد و کامل کند و عالمی معقول هم.ان عالم موجود
  (.106 ، ص1387)ابن سنین،  باشد داشتن ان.انی آمادگی نیل بن زای  قصوی حیات ان.انی را

را یافتتن بتن ستوء اختیتارِ استعداد لازم برای نیتل بتن ستعادت آنکن  رزم ب.ا دارنده چنین حکمتی بنچن
در کتتاب  نایستابتن  و حیات معنوی و جاودان بازمانتد  وصول بن سعادت خود یا بن هر دلیل دیگری از

را دارای دو  ایتن علتم - ی مربتوط بتن پزشتکیبرو از امور عامتن و کلت در - القانون فی الط  معروف
می است  کتن در آن احتوال بتدن از پزشکی عل :گویداو می یکی نظری و دیگری عملی  :داندمی ق.م

حفتظ شتود و اگتر از بتین ، وجود داردصرّ   مورد مطالعن اس  حا اگرصرّ   و زوالصرّ   جه 
  یتماه حیحوضت یبترا اریپردازد کن ب.می یبن رفع اشکالاو   یحعر نیبعد از ا  رفتن اس  بازیابی شود

شتود بخشتی از متی وقتتی گفتتن، او بتن نظتر  اس  دیدانش هم مف کیعنوان  بن  حکمبودن  یعمل
بخشتی از آن یتادگیری اس  کتن  نیگمان کرد کن مراد ا دینباپزشکی نظری و بخشی از آن عملی اس  

ب.یاری بختش عملتی پزشتکی را بتن ایتن معنتا   علوم و بخش دیگر مباشرت و اقدام برای عمل اس 
بختش است  کتن هتر  نیا م.ئلن ارد ربطی بن اقدام ند یک علم  عنوان  بن پزشکیکن  حالی اند؛ درگرفتن

ختود عمتل این، بر  بنتاعلم اصول اس  و دیگری علم چگتونگی عمتل ،یکی، اما علم اس پزشکی 
اعتقتاد  دیتمفحنهتا  آن میاست  کتن حعلت یزیچ یمراد از نظر حوان گف می خارج از مفهوم علم اس  

حرکتات الفعل یتا انجتام ن عمل بن یمراد از عمل، اما عمل باشد  یفیک انیمتعرض بآنکن  بدون ؛اس 
ربتوط بتن مر ی  است  کتن آن یتی ر دیتآن مف میاس  کن حعلتپزشکی  از یآن بخش بلکن ،خاص اس 

هتم )علتم و ( یعلمت هتم )علتم ،آموختتن شتد نهتایهر دو ا یوقت ،سینا ابن اس   بن نظرعمل   یفیک

                                                
 

1. Akrasia / ἀκρασία 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
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.(29 ص ،1397 ،ینن)ابن سنکرده باشیم ای معالجنحتی اگر هی   ،آمده اس دس   بن (یعمل

 ویتژه بتن آن جیتمفهتوم را، امتا مختل  دارد یکاربردها دیگومی ملاصدراکن چنانی عمل حکم 
 کن ان.تان قتدرت انجتام آنهتا را دارد یاس  کن بن امور یدانش ،آیدمی یبا حکم  نظر قابلدر حوقتی 

 :دیگویم «یحکم  عمل»استعمالات مختل  واژه  در مورداو   پردازدمی
است   نظتر مورد علم بن خُلق و ملکن یو گاه کنندیاز آن نفس ملکن و خُلق را اراده م یاهگ

حکمت   میق.ت یِ حکم  عملتکن  حالی در ؛شودیکن از خُلق صادر م یهم افعال یو گاه
مطلق )اعم از ختوب و بتد( و آنچتن  طور بناستعمال دارد و آن علم بن خُلق  کیحنها  ،ینظر

عنتوان  بتن «یحکمت  عملت»آن هم ختوب است    اِفراط اس  و ودشیکن از آنها صادر م
 طیآن هم ماننتد حفتر اِفراط و گرید یهابا خُلق نیخُلق مخصوص اس  و مبااولا   ،ل یفض

(116 ، ص4 ، ج1981)ملاصدرا،  اس  ل یآن رذ

ع وحکم  عملتی دو استتعمال دیگتر دارد کتن ختارج از موضت ،از بیان ملاصدرا معلوم اس چنانکن 
یک شاخن از حکمت  بتن معنتای دانتش عقلتی و فل.تفی  مثابن بنحکم  عملی ، یعنی س برو ما

، یکتی از جتنس ملکتات نف.تانی پایتداراند آن دو معنای مذکور هر دو بن نوعی مربوط بن عمل  اس 
 و دیگری از جنس خود عمل مرکم و درس  اس   ها فضیل یعنی 

و عملتی  1بتن دو ق.تم نظتری مجترد د برتو است بن معنای دانش فل.فی کن مور «حکم »اما 
در حکم  نظری )مجرد( زای  و هدف عبتارت است  از یتافتن باورهتای یقینتی بتن   شودمی حق.یم

و نظتر ر ی  یجووج.ت حال موجوداحی کن ه.تی آنها ربطی بن فعل و عمل ان.انی ندارد و آدمتی در 
هتدف در ق.تم امتا  و 2یل علم حوحید یا نجتومماهی  و وجود آنها اس  از قب بارۀدر حصدیق( )حصور و

کتاری است  کتن شای.تتن است  آدمتی بتا بارۀ در صریح و نظرر ی  یافتن، حکم  عملی، یعنی دوم
حنهتا  زترض ،جهانی نو برای خود ب.ازد  در ایتن نتوع از دانتشواقع، درک.ب کند و را  آن حلاش خود

 برای عمل و ک.ب خیر اس   ای فراهم آوردن زمینن بلکن ،و نظر نی. ر ی  یافتن یک
 حفتاوتبتارۀ در ذکتر یتک نکتتن ،بتن بیتان اق.تام حکمت  نظتری و عملتی بپتردازیمآنکن  پیش از

ین م.تائل حترمهمآنهتا کتن یکتی از پذیری نظری و عملی از لرا  امکان شتناخ  و صتدپ حکم 
نماید می لازم ،جدید اس  اخلاپ فل.فۀ

 

 شود  در برخی آثار ابن سینا آمده اس  کن ب.یار روشنگر اس ، اما معمولاهمان نظری و عملی استفاده می «نظری مجرد»حعبیر   1
 عبتارت است  از حکمتتی کتن« یحکم  نظتر»مکن اس  ابتدا پنداشتن شود کن م»دهد کن شهید مطهری بن درستی حذکر می  2

گاهی بر احوال آید،در عمل بن کار نمیو  فقط باید آن را دان.  ها سال نوری با متا فاصتلن فلان ستاره دوردس  کن میلیون مانند آ
 (۱۷۷، ص ۱3۸۸نک: مطهری، ) «ولی این حصور، باطل اس     دارد 
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 گسستگی دانش و ارزش 
و حعبیراحی کن برای حوضیحِ حفکیک میان حکم  نظری و عملتی آورده شتده ها بیان می،اسلا فل.فۀدر 

نتوعی مشتابه  بتا ستخن  ،زربی آشنا ه.تند اخلاپ فل.فۀاس  در ذهن ک.انی کن با مباحو جدید 
 کند می دیوید هیوم در جدائی ه.  و باید را حداعی

 ،ار بر اندیشن جدید اخلاقی زترب است کن یکی از فیل.وفان اثرگذ( م ۱۷۷۶–۱۷۱۱) 1ومیه دیوید
 گوید: می راجع بن طبیع  ان.انیای در رسالن

حتا چنتدی  مللت  همواره دیدهام کن ،با آن مواجن شدهامکنون  حا کن ایدر هر نظام اخلاقی
 و بعتد نظریتاحیکنتد می و اول وجود یک ختدا را اثبتاتکند می بن روش معمولی استدلال

های بتا رابطتنهتای ناگهان با شتگفتی بتن جتای گزاره ولی ،داردمی ابراز امور ان.انیبارۀ در
 بای.تتی وهای کتدام از رابطتنشوم کن هی می ی مواجنیبا گزاره ها ،اس  و نی.  ،معمولی

از آنجتا   مانتدگار داردای نتیجن ولی ،آیدنمی بن چشم چن اگراین حغییر   خالی نی.تند نباید،
مورد بررستی و حبیتین را  آن پس باید ،بیانگر نوعی ارحباط جدید اس  دنبای کن این بای.تی و

مشتاهده استاس  حنهتا بتر حتواننمتی بگذار دریابیم کن فرپ رذیل  و فضیل  را داد     قرار
 .(Hume, 2007, p. 302) آورددس   بن از شهود عقلرا  آن اعیان یاف  یا روابط میان

معتروف آن ، امتا ر ی مراد هیوم از این عبتارت اختتلاف دارنتدهر چند فیل.وفان زربی در شرح و بیان 
مابعتد  پردازنتد و در قالتبمتی امتور واقتع انیتبتن ب «اس »اس  کن میان جملاحی کن با رابط منطقی

متفتاوحی  هتایجملات اخلاقتی کتن بتا رابط با رندیگمی نظم و ن.ق یعیعلوم مختل  طب ایو  عنیالطب
 ،منطقتی وجتود دارد  جمتلات اول ناپذیرفاصتلن و شتکاف گ..ت  ،وندشمی مانند باید و نباید بیان

جمتلات اخلاقتی از جتنس حالیکتن  درارزش صدپ دارند و گاهی درس  و گتاهی نادرست  است  
بتن ایتن  ک.انی بتدون حوجتنکن این هیوم در این عبارت ازاین، بر  بنادانش نی.  و صدپ و کذب ندارد

بن استتنتاج اصتول اختلاپ الهیات  ی یاشناسروانمابعدالطبیعن و  خواهند از طریق پژوهش درمی نکتن
مربتوط بتن قلمروهتای واقتع هتای حتوان از پژوهشاو، نمی ب.یار متعجب اس   بن گمان، دس  زنند

  اخلاپ گشود سوی  بن راهی
 «حکمت  عملتی» بارۀ چیزهایی اس  کن ه.تتند، امتادر «حکم  نظری»گوید سینا می آیا وقتی ابن

خواهتد بگویتد حکمت  گوید  آیا او هتم میارۀ اموری اس  کن باید باشند، سخنی مانند هیوم میبدر
 نظری ارزش صدپ دارد، ولی حکم  عملی از سنخ بیان واقع نی.  و فاقد ارزش صدپ اس   

                                                
 1. David Hume 
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فغایتن النظتری هتو الرتق و زایتن العملتی هتو »گوید: کن میاین سینا مانند های ابنبرخی عبارت
  ایهام بیشتری بن نکتن هیوم دارد ( 107 ، ص1387سنین، بن )ا« الخیر

حکمت  نظتری »  همان حرف هیوم اس  «حکم  عملی»بارۀ در آیا این سخنان شهید مطهری
 هتا «شتاید و نشتاید»و هتا «بایتد»حکمت  عملتی از  و گویتدسخن میها «اس »و ها «ه. »از 

 هایم.تائل حکمت  عملتی از نتوع جملتنهای خبریتن است  و نظری از نوع جملتن م.ائل حکم 
رستد کتن گویتا در متی گتاهی چنتین بتن نظتر، از این حعبیرات(. 372 ، ص1 ، ج1388 ،یماهد) «انشائین

  ی آن اس  جووج. خیر موضوع  ،برو حق و صدپ مطرح نی.  و حنها «حکم  عملی»
 دهیم  می اجمالی موضوع را حوضیحصورت  ، بندر اینجا بدون ورود حفصیلی بن برو

متعلتق استاس  بر عالمان م.لمان اس  بیشترحأکید  ی حکم  نظری و عملی کن موردیاصل جدا
ایجتاد آنهتا نتدارد ماننتد وجتود  گیرد  شناخِ  اموری کن آدمی قدرحی بر حغییر یامی شناخ ، صورت

های در شتاخناِشتکال  خداوند یا صفات او یا قوانین حاکم بر کیهان و افلاو یتا روابتط میتان اعتداد و
گیرد و شناخِ  اموری کن ان.ان قدرت ایجتاد یتا حغییتر در آنهتا را می مختل  حکم  نظری صورت

دارد مانند حالات روحی و اعمال جتوارحی چتن در حیتات فتردی یتا ختانوادگی یتا در ستطح کتلان 
 گیرد  می مختل  حکم  عملی صورتهای اجتماعی در شاخن

مفروض این حق.یم آن اس  کن امتور موجتود واقع،  دره.تند و  هر دو از جنس شناخ این، بنابر
 حغییر حوسط ان.تان و دیگتری از نتوع امتور امکتانی و قابل زیر یکی از جنس امور ضروری واند دو نوع

پرستش مهتم از البتتن، شتناخ  ان.تان ه.تتند   هر دو جزء عالم ه.تتی و در قلمترو ولی ،حغییر قابل
ر آن کن بنتا بتن حعریت  وجودشتان واب.تتن بتن فعتل امکانی و نروه حقرّ  این اموربودن  چگونگی واقعی

 .ان.انی اس  پرسش مهمی خواهد بود

هتم  «حکم  عملتی»دهد کن در می نشان فیل.وفان م.لمانهای دق  در حعبیر ،گذش  کنچنان
ا حنهت ی حکم  عملتی است  و احفاقتا  یی خیر، زای  نهاجووج. علم و دریاف  واقع وجود دارد و 

در  ،کترده شناستاییدر صورحی ممکن اس  کن آدمی بتواند خیر واقعتی را کتن مقتضتای ذات اوست  
  م.یر آن حرک  کند

شهید مطهری نقل شد، حصریح شده اس  کن عقل آدمتی امتور  همان عبارحی کن ازدر ادامن،  احفاقا  
یتا  و اختلاپانتد یآنهتا هتم از ستنخ امتور واقعیعنتی  و ایتنکند می را دروحکم  عملی  مربوط بن

   حکم  عملی دانشی اکتشافی اس 
شتده  چنین فرضیعنی  ،عبارت اس  از علم بن حکالی  و وظای  ان.ان «حکم  عملی»

از قانون الهتی یتا بشتری  نن از ناحین قانون اعم ،کن ان.ان یک سل.لن حکالی  و وظای  دارد
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پس ک.تانی کتن بتن حکمت    آدمی رد مرضاز ناحین خِ  بلکن ،کن آن داستان دیگری اس 
حکالی  و وظای  دارد کتن همانهتا حکمتهتای  معتقدند کن ان.ان یک سل.لن ،عملی قائلند

 (.372 ص،  1388 ،یماهد) حواند آنها را کش  نمایدمیعملی اس  و عقل و خرد 

 مقدمتن انجتام خیتر است  دیتده «علم» ،کن در حکم  عملیحأکید  این، در اکثر حعبیرهای فیل.وفان
کن از ستنخ عمتل است  وجتن علمتی و  ی آنیدرس  نی.  کن بن استناد زای  نها ،اینبنابر شود ومی

 ادراکی حکم  عملی را نادیده گرف   
درو اموری حنها  اس  کنمجرّد  سینا آمده اس ، حکم  گاهی نظری ابن کن در عبارت طورهمان

 ، بلکتن  و گاهی نظری مرض نی.ت از این عالم اس  کن وجودشان در حیطن  امکان و فعل من نی.
پتردازد کتن خیتر ان.تان را متی نظریِ عملی اس  کن بن درو اموری از عالم ه.تتی، یعنی عملی اس 

 گوید: می ابن سینا کند فراهم می
موجوداحی اس  کن وجود آنها بتن فعتل بارۀ در نظرکردن  زای  پیدا، در ق.م نظریِ حکم 

در ق.تم عملتیِ و اما  ظری اس  مانند علم حوحید و نجومنحنها  ان.ان ب.تگی ندارد و هدف
نظری در مورد چیزی اس  کن وجود آن بن سعی آدمی واب.تتن کردن  حکم  ب.ا زای  پیدا

دان.ن چیزی برای  ، بلکندان.تن نی. حنها  پس زای  در دومی  آیددس   بن اس  حا خیری
) خیر   اس  و زای  عملیگوییم زای  نظری حقیقمی انجام کاری اس  و این اس  کن

 (.105من، ص. سنین، ب  ابن

 شتود  سینا کافی اس  کن هدف حکم  عملی کن علمیِ عملی اس  روشتن ابن دق  در این عبارت
بر نتوع خاصتی از علتم است  کتن بترای بلکن حأکید  ،بن معنای نفی جنبن حقیقی نی.  «علمِ عملی»

سینا آمده اس  بترای دلالت   ابن کتابِ برهانعبارت کن در حر از این روشن آیا ان.ان لازم اس   حعالیِ 
   جملات اخلاقی لازم اس بودن  و کشفیبودن  بر واقعی

حشکر و سپاسگزاری بتن »و « ظلم بد اس »، «عدل نیکو و خوب اس »هایی مانند عبارت
، همگتی جتزء قضتایای مشتهوره و «اند لازم و واجتب است کمک کردهآنانی کن بن آدمی 

اند، صدپ و درستی آنها مرصولِ عقتل مرتض یتا ضتروریات اند  اگر اینها صادپنم.لم
 اثبتات قابل صدپ برخی از این جملات و نظایر آنها حنها از طریق برهان بلکن ،عقلی نی. 

برخی از این جملات با آنکن صادقند برای پیچیدگی کتن دارنتد عمتوم متردم از البتن، اس   
 (.66 ، ص3، ج1404،سنین ابن)« حوجین آنها ناحوانند

کترده پذیری اصتول اخلاقتی صترب  از برهان صراح ،بن )کتاب النفس( طبیعیات افادر ابن سینا، 
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 (.37 ، ص3 ، ج1404،سنین ابن) اس 
آیتا امکتان دارد  ،دانتدیک قضتین یقینتی میرا  آن ،دارد و نتیجن «برهان»از او  با حوجن بن حعریفی کن

 ارجاع بن واقع نداشتن باشد  ، اما اشدپذیر باصل اخلاقی برهان
کتن ادراو  داننتدمتی و حکم  عملی را جزئی از فل.فن دانشمندان م.لمان اخلاپ اینکن خلاصن

، امتا حوان گف  مشخصن اصلی آن حلاش عقلی برای دان.تن امور واقعتی است کلی عقلی اس  و می
انتدراج آنهتا در مجموعتن  ،انتداگر جملات اخلاقی مرکی و مصداپ خارجی ندارنتد و زیرشتناختی

 علوم فل.فی و حکم  جایی نداش  
اختلاپ در بتودن  بتر عملتیحأکید  گوید کنمی - ییبرج.تن آمریکاشناس وارسط - ریو دی  سی 

ای در نظر ارسطو هتر نتوع ادراو و دانشتی بتن جنبتناو،  نی.   بن گفتن   نظری اخلاپ ارسطو نافی وجن
نیتروی حرکت  حنهتا  رد وکتن فاقتد خِتای شود و نن جنبتنمی نامیده «سلوگو» از نفس مربوط اس  کن

حتتی اگتر  ،هر دانشی و از جملتن اختلاپ یتک علتم نظتری است این، بر  بنااس  آدمی یا همان میل
ی مربتوط یچیزهتا علم و معرف  دو گونتن است  یکتی بتن واقع،   درمتعلق آن موضوعات عملی باشد

 حنهتا حغییتر است   در اولتی قابتل د و دیگری بن اموری کن مبتادی آنهتاحغییرن قابل زیر اس  کن مبادی
استاس مطالعتن امتوری  کن البتن، بر «حدبیر» بر آن در کار اس  و در دومی، افزون نظر و حوجن ،مطالعن

گیری شود، زمینن  شتکلنامیده می «میل»حغییر اس   جنبن فاقد عقلِ نفس کن  کن مبادی آنها قابل اس 
بودن اخلاپ از عقل نی. ؛ زیرا احفاقا  اگتر ایتن  آورد، اما این بن معنای دورلاقی را فراهم میفضایل اخ

 ((see Reeve, 2013جنبن از نفس بن حرف بخش عقلانی گوش دهد، فضیل  اخلاقی اس 

حکمت نظری  اقسام
 عبارت است  از دان.تتن چیزهتایی کتن وجودشتان بتن فعتل «حکم  نظری» ،کن گذش  طور همان

هتم  «حکمت  نظتری» ،ین روهمتخود انتواعی دارنتد و از البتن، آدمی ب.تگی ندارد  چنین چیزهایی 
 گوید: ابن سینا می های اصلی و فرعی زیادی دارد حق.یم

 نامتد و دیگتریمتی علم طبیعتی را آن کن 1حکم  نظری سن ق.م اس  یکی دانش نزدیک
 علتم الهتی یتارا  آن کتناعلی   علم برحر یا بالاخره نامندمی علم ریاضیرا  آن دانش میانی کن

2(.710، ص 1387 ین،ن)ابن س نامندمی «الهیات»

 

 اس  اهمی  بودن مراد نی. ، بلکن در دسترس بودن آن برای افرادولی روشن اس  کن کم اس ، «العلم الاسفل»حعبیر ابن سینا   1
  دهدگانن خود حوضیح میشناسی سنرا بر اساس وجود «حکم  نظری»گانن بودن وی دلیل سن ،در همین جا  2
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الطبیعن اس  بتن دان.تتن مبتادی اولتی یتا حرین شاختن حکم  نظری کن همان علم الهی یا مابعدمهم
اصتل و عنتوان  بتن اختصاص دارد  دان.تن وجتود خداونتد وشتناختن اوصتاف او اصولی اولّین ه.تی

 شود  گیری میاولِ عالم و نیز شناختن اصول عام و فراگیرِ وجود در همین شاخن از حکم  پی عل 
 های بنیادین امور طبیعی کتن هتمحکم  نظری اس  کن بن شناسایی ویژگی دوم ن  شاخ ،طبیعیات

ی هابتن شتاخنالبتن،  پردازد و خوداند میحروّل وجودی و هم ماهوی ج.مانی و در حرک  و لرا  بن
 گردد حر زیادی حق.یم میفرعی

هتای آن دستتن از هتم بتن بررستی و شناستایی ویژگی «حعلیمیتات»ریاضیات یا بتن حعبیتر قتدیمی 
انتد، امتا لرتا  وجتودی متعلتق بتن عتالم متادی و در قیتد حرک  بن چن اگرپردازد کن موجودات می

 و ماهیت  ختود در ذاتچتن  اگترآنهتا  انتد مادی و فاقد حرک  زیر انتزاعی و ،حد و ماهی  لرا  بن
آنهتا است   ختود بتن نتوعی ا مرتتاج حرقّتق هر وجود مادی و ج.مانی در وجود واند، اما مادی زیر

 بن حعبیر دیگر ریاضیات با هویات مثالیِ انتزاعی سر و کار دارد     … و مانند نقطن، خط، عدد

 اقسام حکمت عملی 
 : گویدمی «  عملیحکم»طوسی در بیان اق.ام خواجن نصیر الدین 

بتود بتر ینتوع ان.تان یِ و افعالِ صناع یآن دان.تن مصالح حرکات اراد و یاما حکم  عمل
کتن  یبتن کمتال دنیرس یو مقتض شانیباشد بن نظام احوال معاش و معاد ا یکن مودّ  یوجه 

د با هر نق. یکیآن هم منق.م شود بن دو ق.م  و آن یسواند متوجن  رادبن انفت یآنچن راجع بُو 
آنچتن  یکتیبن دو ق.تم شتود:  زیو ق.م دوم ن بن مشارک  یآنچن راجع بود با جماعت گرید و

د با جماعت دوم آنچتن راجتع بتود بتا  و مشارک  بود در منزل و خانن شانیا انیکن م یراجع بُو 
و مملکت ؛ پتس حکمت   میبل اقل  یمشارک  بود در شهر و ولا شانیا انیکن م یجماعت

را  میّ و ست« منتازل ریحتدب»دوم را  و اختلاپ خواننتد بیرا حهذ اولبود: و سن ق.م  زین یعمل
 .( 38، ص 1356)ارس ،  مدن اس یس

متثلا   ،ان.تان است  یارادحصترّف  است  کتن وجتود آنهتا منتوط بتن ییزهایدان.تن چ یعمل حکم 
 ، یعنتیمتعلتق آن علتم؛ زیرا اس  «یحکم  عمل»جزء  واقع، در یآدم ل یسعادت و فض ییشناسا

 اتیتح یهاآنجتا کتن ستاح  ازو  ابدییوجود نماو  یارادحصرّف  اس  کن بدونای گوننبن ان.ان ریخ
 ییشتکوفا ینظتام بترا نیبهتر افتنی صدد درخود   یبنا بن حعر «یحکم  عمل»متعدد اس  و  یآدم
 .شده اس  میحق. یدر همن ابعاد آن اس  عموما  بن سن شاخن فرع یآدم اتیح
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صتورت  بتن چتن ،است  یآدمت  یشخصت یرشتد و ارحقتا یحکمت  عملت م.تائل یریگجه 
منتزل  ریخانواده کتن حتوزه حتدب یبا اعضا یمشارکتصورت  بن اخلاپ اس  و چن یکن قلمرو یشخص

   مدن اس  اس یس در مدن و شهرها کن حوزه عیوس یاس  و چن بن شکل مشارکت
 :دیگومی باره نیدر ا یمطهر

 نیتو بنتا بتر ا یو اجتمتاع یختانوادگ ،یگونن اس : فردسن  اتیح ،از نظر حکما خصوصا  
و است   زیو متمتامُنرتاز  سن نوع سلوو یمقتض یوصول بن سعادت و استکمال نفس بشر

اسلام  اند واقع شده یمدن اق.ام حکم  عمل اس یمنزل و س ریحدب ،اساس اخلاپ نیهم بر
و   یحکتال ،ده و اجتمتاع حقتوپختانوا ،فرد یبرا؛ زیرا اس  رفتنیرا پذ میحق. نیاعملا   زین

 (.73 ، ص1385)ماهدی،  ه اس داد قرار دیگریکبا  ریمخصوص و متغاهای مجازات

اس  کتن اصتلاح  یصخاخلاپ اس  و از رهگذر اصلاح ش یآنجا کن اصل و اساس حکم  عمل از
 ن بتنحوجتن عالمتان م.تلما نیشتتریب رد،یتگمتی دن سامانمُ  اس یس منزل و ریحدب یِ و مشارکت یجمع

دن هتم مُت است یمنتزل و س ریحتدباینکتن  کن اخلاپ اس  معطوف شتده است   بعتلاوهنفس  حهذیب
اشخاص در ب.تر ختانواده و جامعتن  یامکان رشد و حعالکردن  فراهم   وخش حاصلا یبرا نهای  در

 کیو کلاست ستنّتی یحفکتر فل.تف یاز وجتوه اصتل اس یمنزل و س ریحدب ،بط اخلاپر نیارزش دارد  ا
 ،نامنتدمتی «اختلاپ» کماکتاب بر مرور آنچن حُ  نیا م.لمان اس   ل.وفانیفپذیرش  موردکن اس  

 یآن را منظتر اخلاقت ،تتنخدن پردامُت است یس ایتمنتزل  ریبن م.ائل حدب جایی گرسامان گرفتن اس  و ا
 .کرده اس  یلرا  و بررس

شتد  انیتب انتواع حکمت  بکتن در قالتهتا انواع دانش میدر مورد حق.ای لازم اس  نکتن نجایا در
  داده شود یریحوض
 ویتژه استلامی بتن فل.تفۀدر  یو عملت یهر کتدام از دو حکمت  نظتر یبرا یسن وجه میحق. نیا

بتر ختلاف آن عمتل کترده  یدر متوارد نایست ابتن ختود یحت، اما اس  جیاء متعارف و راحکم  مشّ 
 آوردمتی یو عملت یاز حکمت  نظتر هر کتدام یای براگاننچهار میحق.  ییالمشرق منطقاس   او در 

 یهم ابهتام وجتود دارد  برخت یفنون و صناعات عمل یبرخ گاهیدر مورد جا، اما (6، ص 1405سنین،  )ابن
 انتد کتنیمربوط بتن امورچون اند؛ لرا  شده یحکم  نظر جزء نن   و  یارنجّ  ای یاطیفنون مانند خ

آنهتا را بتا  نایست انتد  ابتنآمدهشتمار  بتن یملحکم  عو نن جزء  اس  یحرقّق آنها منوط بن عمل آدم
 میانواع حکمت ، حق.ت میمراد از حق. دیگوکند و میخارج می« حکم » میاز حق. یعنوان علوم فرع

   :اس یعلوم اصل
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و هذه منها  صول و منها حوابع و فروع و زرضنا هاهنا هو في الْصول و هتذه التتي ستمیناها 
حة و علوم جزئیة حن.ب إلتی التنجتیم و صتنائع  ختری لا حوابع و فروعا فهي کالطب و الفلا

  (.5، ص 1405)ابن سنین،  حاجة بنا إلی ذکرها

 عقل عملی و حکمت عملی 
وجتود دارد کتن  از حق.یم حکم  بن نظتری و عملتی زیر حفکیک دیگری ،در آثار اندیشمندان م.لمان

رود کتن متی شتود و گمتانمتی است  و گتاهی بتا حق.تیم اول اشتتباهعملتی  عقتل میان عقل نظری و
حنهتا  کتن در برختی حفاستیرعملی  های عقلمربوط اس  و ویژگیعملی  عقل بنلزوما   عملی حکم 

بترای رفتع ایتن  شتود متی دادهح.رّی  بن حکم  عملی هم ادراکی ندارد جنبن  اصلا   وجن عملی دارد و
  دهیم می عملی حوضیح عقل نظری و عقلبارۀ در ابهام اندکی

و ن.تب  آن عملتی  عقتل بن حعری ای حوجن ویژه اسلامی فل.فۀدر  ،لاف آثار اخلاقی جدیدبر خ
و بترای آن وجتنانتد عاملتن آدمتی گرفتنقتوّه  را بن معنتایعملی  عقل ک.انی با عقل نظری شده اس  

ایتتن همتتان جتتزء فاقتتد عقتتلِ نفتتس استت  کتتن در ارستتطو در واقتتع،  در  قائتتل نی.تتتندشتتناختی  
 قتدرت شتنیدن و حبعیت  از عقتل را دارد بتن آنآنکتن  بتن اعتبتار گیترد، ولتیمی قترار «لوگوس» قابلم
حکمت  » حوانتد منشتاءعملتی نمتی عقتل ایتن معنتا از ،در این صورت  شودمی گفتن «عملی عقل»

  کن طبق حعری  وجن ادراکی دارد باشد «عملی
در عمتل بتن  لکتنب ،بن این معنا در ک.تب حکمت  نظتری یتا عملتی نقتش نتدارد «عقل عملی»

 مقتضای حکم  عملی نقش دارد  
اخلاقی در اثتر حبعیت  از حکمت  یتا های فضیل گیری حوان آن را منشاء شکل، میبن حعبیر دیگر

بتنحکمت  عملتی  ربطتی بتن «عملی عقل» دان.   این معنا از ،کن فضیلتی عقلانی اس  1فرون.یز
را بتن ایتن معنتا بپتذیریم در عملی  عقل اگر یک دانش کن در عرض حکم  نظری اس  ندارد و مثابن 

  خواهد آمد شمار  بن هم حکم  نظری و هم حکم  عملی دستاورد عقل نظری آن صورت
بتر ختلاف  ،شتودمتی در برختی از آثتار فل.تفی دیتدهچتن  عملتی اگتر عقتل اما این برداش  از

فتارابی در متورد   شتودمتی دهادراکی داعنوان قوّه  عملی بن عقل عقل و حوصیفاحی اس  کن در فل.فن از
 عملتی، عقتل گویتد ان.تان بتامتی دارد وحأکید  بر وجن ادراکی آن صراح  عملی بن عقل کارکردهای

                                                
 

1. Phronesis 
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آن بتر  افتزون هنتی( ومِ عملی  عقلگیرد )می مختل  مانند طباب  را یادهای لازم در حرفنهای مهارت
ایتن نتوع ادراو از البتتن، (  اینکری یا رویّ شناسد )عملی فمی خوب و بد و باید و نباید اعمال آدمی را

 جنس ادراو کلیات کن کار عقل نظری اس  نی.  
 چطتور آموختتن     دروغ بد اس  یاکن این پرسش مهم این اس  کن آیا قضایای کلی اخلاپ مانند

متی چنتین معلتومنیتز  فتارابیهای برخی عبارت از آیا کار عقل نظری اس  یا عقل عملی   شوندمی
 ی است  بترحأییتد ایتن  کلی اولین نداردهای و یافتنکند می رشد «حجربن»اصولا با عملی  عقل شود کن

حطبیتق آنهتا در متوارد  بتن حجربتن  عملتی  عقتل و ادراکات کلی اخلاقی هم کار عقل نظری اس اینکن 
   ایتن است  کتنبرای آن یاف حوان شواهدی هم در فارابیمی احتمال دیگر کن، اما یابدمیل  را درمخت

ختود قتادر بتن درو ، امتا احکتام جزئتی اخلاقتی را داردکتردن  وظیفن مشخ  اگرچن «عملی عقل»
بتر  افتزون مشابن با طب دان.  کتنرا  آن شاید بتوان  اصول کلی و یا استنتاج آنها از مبادی نظری اس 

  خصل  حجربی و موردی، مبتنی بر اصول کلی از طبیعیات اس  
البتتن، هم قتدرت ادراو کلتی دارد )عملی  اینکن عقل یکی :استناد اس  قابل رابیپس دو قول بن فا

کلیات مربوط بن اموری کن ان.ان قدرت حغییر و ایجاد آنهتا را دارد( و هتم قتدرت استتنباط و شتناخ  
چتن  ادراو کلتیبنتا بتن قتول دیگتر، اما در این موقعی  خاص چن باید کرد  مثال،  اینکن برای جزئی و
و ریاضتیات )حکمت الهیتات  ماننتد ،بن اموری کن ان.ان قادر بتن خلتق و ابتداع آنهتا نی.ت مربوط 

نظری( و چن مربوط بن اموری کن ان.ان قدرت ایجاد و حغییتر در آنهتا را دارد ماننتد اختلاپ و سیاست  
کلتی های یافتتنکتردن  کتار حطبیتق و جزئتیعملی حنها  عقل عملی( کار عقل نظری اس  و )حکم 

ادراکتی فعتل ان.تانی  مقدمن   کردن عملی فراهم عقل نقشواقع،  دردارد   عهده برعقل نظری را عملیِ 
بتن دلیتل  ، امتاادراکتی است قوّه  عقل در اینجا یکواقع،  درن و جزئی باشد  باید متعیّ لزوما   اس  کن

 موسوم اس    «عملی عقل» بن ساح  عمل بنبودن  همین نزدیک
شتود: یکتی عنوان جزئی از قوّه  ناطقن ان.ان بن دو بختش حق.تیم می نعملی ب در نظر فارابی، عقل
ای اس  و دیگری مربتوط بتن درو جزئتی و متوردی هتر های صنعتی و حرفنمربوط بن ک.ب مهارت

 (.33 ، ص1998،  فکنراب)کن ان.ان اس  باید انجتام و یتا حترو شتود چیزی کن از سوی ان.ان بن جه  آن
عملی ادراو جزئیات و استتنباط  بیشتر بن این نظر متمایل اس  کن کار عقل - یهمانند فاراب -سینا  ابن

عملی اس ، نظر خود  احکام جزئی مربوط بن عمل اس ، اما اینکن آیا فاعلی  و انگیزش هم کار عقل
 خیلی روشن نی.    1 - بودن حأکید دارد صراح  بر عاملن بر خلاف شاگردش بهمنیار کن بن -سینا  ابن

 

 (۷۸9، ص ۱3۷۵ بهمنیار،) «…هی عاملن لا مدرکن…بل هی عمالن فقط  نها ان حدرو شیئا  ألیس من ش»  1
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کتس دیگتر است  کتن در بیتان مقصتود  حر از هترعملی، شاید نظر ززالی صریح ب کار عقلدر با
نامتد می «قوّه عالمن»را کن  بودن نقش عقل نظری حأکید دارد و آن وجهی عملی بر دو فیل.وفان از عقل

از  دانتد ومی «عاملتن»عملی را حنها  کند و عقلحق.یم می «عالمن  عملی»و  «نظری عالمن  »بن دو شکل 
 (.359 ، ص1961  ،غدال) نامندعملی می را عقل شود، آنآن روی کن بن اشاره  عالمن منبعو می

را ماننتد بهمنیتار حنهتا  عملی دچار حردید است ، گتاهی آن هم در حوضیح کارکرد عقل شیخ اشراپ
لح و و گتاهی درو مصتا ( 207، ص 3 ، ج1372ی، سکهدور )داند کن فاقد نقش ادراکی اس  می «عاملن»

  (.207، ص 4 ج ،1372ی، )سهدور دهد مفاسد آدمی ) اخلاپ(را هم بن آن ن.ب  می
و یکون الر ي الکلي عند النظري و الر ي الجزئي عنتد العملتي المعتد نرتو »گوید: ملاصدرا می

 (.258، ص  1354)ملاصدرا، « المعمول

کتن آن درو کلتی را بتن  در امور عملی درو کلی، شأن و وظیفن عقل نظری اس ، ولی ر ی جزئتی
رساند، کار عقل عملتی است   درك کلّتی ح.تن عتدال  کتار عقتل نظتری است  و مرحلن عمل می

های مختل   از ایتن روی علتم متدنی یتا ان.تانی کتن بتن طور درو کلّی اصول و فنون و مهارتهمین
 گیرد می ادراکات کلی در حوزه  عمل مربوط اس ، جزء حوزه  عقل نظری قرار

کنتد و بعتلاوه را هم با بیان اینکن ر ی کلی در نزد عقل نظری اس  بر این مطلب حأکیتد میملاصد
 اس   یآورد کار عقل عملیعمل را فراهم م ای کن زمینن  دارد کن ر ی جزییاظهار می

مطلتق معنتا صتورت  بتن و یامتور عملت ه  بنابراین خطاس  کن عبارت مذکور را خارج از مرتدود
انجتام  یاعتداد ن  را کن زمینتی در حوزه امور عملئی جز یوجود ر حنها  ملاصدرا، گردی عبارت بنکنیم  

 ی،در نتزد عقتل نظتر یجزیت یوجود ر ی نف یکند و این بن معنایم ینف یعمل اس  در نزد عقل نظر
است  کتن ی در نتزد عقتل نظتری ب.تیار یروشن است  کتن ادراکتات جزیت مطلق نی.  صورت  بن

بتا ایتن مطلتب  یبن عقل نظتر یح.ئی انت.اب ادراکات جزالبتن، آنهاس   از ی ، جزئیادراکات حّ. 
گیترد، ناستازگار یدارد و معارف خود را از آنجا م «فعّال عقل» یبن مافوپ خود یعن یرو یکن عقل نظر

حوانتد بتا نظتر بتن متادون هتم رویکرد بن عتالم متافوپ ميبر  افزونی اس  مگر آنکن بگوییم عقل نظر
و چتن  یامتور عملت ه  است  چتن دربتار یهمتواره کتار عقتل نظتر یابد نتیجن آنکن آراء کلّ را بی یادراکاح

بتن انجتام فعتل متذکور  یاس  کن منته یکار عقل عمل یعمل امور ه  در حوز ئیجز یر  یول یزیرعمل
حمییتز  یمانتد  ملاصتدرا بترایمی دیگر باز در قلمرو عقل نظر ئیجزی هایو ر  شودمی (ی)فعل فکر
 ید:گومیدارد و  یبیان و عملی یعقل نظر

فللنفس في ذاحها قوّحان: نظرین و عملین، کما حقدم؛ حلك للصدپ و الکذب و هتذه للخیتر و 
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)ملاصکدرا، « الشر؛ هي للواجب و الممکن و الممتنتع و هتذه للجمیتل و القبتیح و المبتاح
 (.379، ص 1360

حنها در حوزه  ادارکات عقتل نظتری معنای ظاهری این عبارت آن اس  کن صدپ و کذب و حق و باطل 
الفترض زیتر از صتدپ و صدد یافتن خیر و شر اس  کتن علی گیرد و مدرکات عقل عملی درجای مي

متراد ملاصتدرا دفتاع از  -رزتم ظتاهر عبتارت  بن - آیدطور کن گذش ، بن نظر میکذب اس   همان
آنکتن ادراکتات جزئتی مربتوط بتن گرایان اخلاقتی بتیش از گروی نی. ؛ زیرا اولا  ناشناخ ناشناخ 

کننتد؛ در حتالی قُبح امور را انکتار می و قُبح را نشانن روند وجود معرف  کلّی مربوط بن حُ.ن و حُ.ن
این نوع ادراکات کلی عملی را در حتوزة عقتل نظتری جتای داده کتن  -کن گذش  چنان -کن ملاصدرا 

، ملاصتدرا  ضتمن نقتل عبتارت شتیخ الترئیس کتن دارای ارزش معرفتی صدپ یا کتذب است   ثانیتا 
ی گتردد و از ایتن رواز قیتاس و حأمتل حاصتل ميی معمتولا  بتا نتوعی عقل عملی جزیی گوید: ر می
و امکتان احصتاف آن بتن صتریح ی جزیتی ر ی واقع، ارزش شناخت حواند صریح یا سقیم باشد  درمي

آیتد حفتاوت متدرکات عقتل ظتر میبتن ن (82، 9 ، ج1981)ملاصکدرا، پتذیرد )حق( یا سقیم )باطل( را مي
نن، بلکتن در ایتن است  کتن در ی دارد و دیگرصدپ و کذب برمیی در این نی.  کن یکی و عملی نظر
در ی و عملتی خیر و شر  پس حفتاوت عقتل نظتری صدپ و کذب اصل و اساس اس  و در دیگری یک

زشت  و ی اعتقادهتا یدر دیگتر حق و باطتل است  وی پیداکردن اعتقادهای نتیجن آنهاس  کن در یک
 زش  و زیبا ممکن اس  صادپ یا کاذب باشند ی این اعتقادهاالبتن، زیبا و 

 گیری نتیجه
در متورد مفهتوم  ،و اق.تام اصتلی آن «حکم »معانی مختل   دربارۀاز حوضیری  ، پسدر این مقالن

شتد  حأکیتد  یک دانش حوضتیراحی داده شتد و بتر وجتن علمتی و کلتی آنعنوان  بن «حکم  عملی»
متفتاوت بتا  علتوم است  وبنتدی مربوط بتن طبقن اصولا   «حکم  عملی»روشن اس  کن این معنا از 

یک کیفیت  پایتدار نف.تانی و نتوعی  مورد دوم  اخلاقی اس  فضایل یکی ازعنوان  بن حکم  عملی
 «حکمت  عملتی»شترط لازم آن هرچنتد  قدرت نفس بر کنترل امیال در چارچوب حکم  اس  کن

  آن نیاز بن حربی  نفس اس بر  ، اما افزونلم اس بن معنای ع
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 منابع فهرست
 

  کر س قرآن *
  نهج البلاغه **

 

دانشگاه بوعلی سینا (  همدان: مرمد معین: حصریح) تاالهی .لائیدانشنامه ع(  ۱3۸3عبداللّن  )ح.ین ابن  ،سینا ابن
   آثار و مفاخر فرهنگی و انجمن

  ۱3۷۔۱۰۶(  ص ۱) ۵  خرد دان جاو.رسالن اق.ام الرکمن(  ۱3۸۷عبداللّن  )ح.ین ابن  ،سینا ابن
  سینا ابن انتشارات بنیاد  حصریح نجفقلی حبیبی  القانون فی الط (  ۱39۷عبداللّن  )ح.ین ابن  ،سینا ابن
بتة مکتبیتروت:   (ابتراهیم متدکور :حصتریح)  )المنطتق(الشفاء در   البرهان(  ۱۴۰۴عبداللّن  )ح.ین ابن  ،سینا ابن

  المرعشی
اللّتن  مکتبتة آیتةمنشورات :قم  (سعید زائد :حصریح، ۲)ج   الطبیعیات .الشفا(  ۱۴۰۴عبداللّن  )ح.ین ابن  ،سینا ابن

  المرعشی النجفی العظمی  

العظمتی اللّتن  مکتبتة آیتةمنشتورات :قم  (نیتالطبعتن الثان)  منطاق المشارقیی (  ۱۴۰۵عبداللّن  )ح.ین ابن  ،سینا ابن
  النجفیالمرعشی 

   قاهره: درا العریب  (نیالثان ة)الطبع رس  رسائل فی الحكمه و الطبیعیات.حا(  عبداللّن  )بیح.ین ابن  ،سینا ابن
آموزشی و پژوهشتی  ملس.ن انتشارات   قم:(زاده و جواد بازبانیعباس رسول :حرجمن)(  ۱3۸3  )آپوکر فا  عهد عتیق

  )ره( خمینی امام
  انتشارات دانشگاه حهران ملس.نحهران:   التحصیل(  ۱3۷۵)   بن مرزبان اریبهمن

 دار احیاء االتراث العربی  بیروت: (۷، ج نلثالثا ةالطبع) .مفاریح الغی (  ۱۴۲۰)  فخر الدین ،رازی
سید کربن و ی هانر : حصریح، 3ج )  ایخ ااراق مصنفات ( ۱3۷۲) )شیخ اشراپ(  الدین یریی   شهابسهروردی، 

  .ن مطالعات و حرقیقات فرهنگیملس.حهران:   (ح.ین نصر
  انتشارات حکم حهران:   (چاپ سوم) بخش نخ.تین؛ دّرة التا (  ۱3۶9  )م.عود مرمود بن، الدینشیرازی، قطب

حهتران: انجمتن فی الاسافار العقلیاا الاربعاا.   الحكمه المتعالیه ( ۱3۵۴) ( ملاصدراابراهیم ) ابن شیرازی، مرمد
 ایران   حکم  و فل.فن

بیااا ( ۱3۶۰) ( ملاصتدراابتراهیم ) ابتن شیرازی، مرمد حصتریح: ستید ). فا  المنااهج السالوکیا لشاواهد الربو
 حهران: مرکز نشر دانشگاهی   الدین آشتیانی( جلال
  )الطبعتة الثالثتن(فی الاسفار العقلیا الاربعاا.  الحكمه المتعالیه م( ۱9۸۱) ( ملاصدراابراهیم ) ابن شیرازی، مرمد

 بیروت: دارالاحیاء التراث العربی 
واب.تتن  یدفتر انتشارات اسلام  )چاپ پنجم(  قم: المیزان( ۱۴۲۷)   )علامن طباطبایی( ، سید مرمد ح.ینطباطبایی

  قم نیحوزه علم نیبن جامعن مدرس
انتشارات :   حهران(مجتبی مینوی و علیرضا حیدری: حصریح)  اخلاق ناصر (  ۱399)، خواجن نصیر الدین  طوسی
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  خوارزمی
  امثال سلیمان  عهد عتیق

  المعارف دار: قاهره  (ایدن مانیسل :قیحرق)  مقاصد الفلاسفه ( ۱9۶۱  )حامد مرمد ، ابوززالی
  (مر.تن مهتدی :حرقیتق ،نیالثان ةالطبع) .و نصوص اخر  الملهکتاب  ( ۱99۱  )ابونصر مرمد بن مرمد، فارابی

   دارالمشرپبیروت: 
 ةالمطبعت(  بیتروت: نجتار یمتتر یفوز :قیحرق)  کتاب السیاسه المدنیه ( ۱99۸  )ابونصر مرمد بن مرمد ،فارابی

 ة الکاثولی

واب.تتن بتن  یدفتر انتشارات استلام  قم: (۱ج )  الأصفی فی رفسیرالقرآن(  ۱3۷۶)  یمرمد بن مرحضفیض کاشانی  
  قم نیحوزه علم نیجامعن مدرس

  صدرا  انتشارات  حهران: ها  استاد مطهر اا  اد ( ۱3۸۵)  مطهری، مرحضی

  صدرا انتشارات  حهران: علوم اسلامیی علوم اسلام اتیکل ( ۱3۸۸)  مرحضی مطهری،
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